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برنامه »سیمای خانواده« با رویکردی جدید از شبکه یک پخش می‌شود.
بــه گــزارش جام‌جم، علیرضــا متقیــان کــه به‌تازگــی تهیه‌کنندگــی برنامــه ســیمای 
خانواده را بر عهده گرفته اســت گفت، در ســری جدید برنامه ســیمای خانواده یک 
‌مقــدار رویکردهــا تغییــر کــرده اســت و تصمیم بــه کاربردی‌تــر کــردن برنامــه داریم.

تهیه‌کننــده ســیمای خانــواده گفــت: در تجربــه‌ای کــه داشــتیم متوجــه شــدیم در 
بخــش پزشــکی و در بخــش روان‌شناســی بحث‌هــا بــاز می‌مانــد و بــا پژوهشــی که 
داشــتیم متوجه شــدیم بخــش روان‌شناســی به ۱۵ تــا ۲۰ دقیقــه زمان احتیــاج دارد 
تا مخاطــب بتواند بــا آن ارتبــاط برقــرار کند‌ به‌ویــژه این‌که یــک بخش نمایشــی هم 

که مرتبط با بحث روان‌شناســی اســت به برنامه اضافه شــده اســت که در هفته دو 
روز پخش می‌شــود. متقیــان افزود: در ســری جدید بخــش آشــپزی و بخش هنری 
به صــورت آیتم‌هــای خیلی کوتــاه چهــار دقیقــه‌ای و بخش عروســکی بــا هنرمندی 

اردشیر منظم، از دیگر بخش‌های فصل جدید سیمای خانواده است.

فصلی جدید در سیمای خانواده

یون رادیو و تلویز

نویسندگان سریال صفر 21 در گفت‌وگو با ما به نقدهایی که به کارشان وارد شده است، پاسخ دادند

قرار بود بیشتر بخندانیم
شوخی‌های مجازی

ح شدند. بســیاری از شــوخی‌ها برگرفته از اتفاقات   انتقادهایی هم به شــوخی‌هایی می‌شــود که در دل کار مطر
فضای مجازی یا شوخی‌هایی اســت که در این فضا دست به دســت شده‌است. همچنین برداشــت‌هایی از برخی 
فیلم‌های معــروف تاریخ ســینما داشــتید. بــرای نمونه صحنــه‌ای که همــه خودکارها ســمت صورت مازیــار می‌آید 

مشابه صحنه‌ای از فیلم مالناست. 
وثوقی: جنس کار ما شوخی با اتفاقات فضای مجازی نیست و این موارد بعد اضافه شده‌است. در طراحی 
ابتدایی کارمــان با هدی قــرار گذاشــتیم از صحنه‌های معروف ســینمای ایــران و دنیا اســتفاده کنیم و یک 
جورهایی پارودی بنویســیم. البته پارودی قواعدی دارد؛ باید عین دکوپاژ صحنه را طراحی و اجرا کنی که هم 
خاطره آن صحنه را تداعــی کند و هم بخنداند. بیشــتر پارودی‌هــای کار ما به دلیــل محدودیت‌های اجرایی 

تغییر کرد. چندتایی از آنها مثل همین صحنه‌ای که گفتید باقی ماند که حدودی یادآور آن فیلم است. 
ایزدی: این بخش‌هــای فیلمنامه که بعضــی از آنها از نظر زمانی هــم طولانی بودند وقتی به شــکل پارودی 
اجرا نشود، فرقی با سکانس‌های دیگر ندارد و تازه تبدیل می‌شود به ســکانس‌هایی بدون شوخی. مثلا 
سکانســی که ســعید برای اولین‌بار مــادرزن آینده‌اش، شــعله را می‌بیند شــبیه سکانســی از فیلــم کیمیا 
نوشــتیم و قرار بود در تلویزیون کارگاه شــیرینی‌پزی هم آن ســکانس در حال پخش باشــد تــا مخاطب با 
دیدن همزمان آنها ضمن خاطره‌بازی، بخندد. اما بســیار ی از ســکانس‌ها به دلیل همــان محدودیت‌ها 

که گفته شد تغییر کرد.

تقابل فیلمنامه و اجرا
 آن‌گونه که شــما بیان می‌کنید فیلمنامه در اجرا تغییرات زیادی داشته‌است. چگونه می‌شود فیلمنامه‌ای که 

در شورا تصویب شده و مجوز گرفته در اجرا آن‌قدر تغییر کند؟
وثوقی: فکــر نکنید ایــن اتفاق بــرای فیلمنامه مــا افتاده‌اســت. وقتــی فیلمنامه‌نویــس، کارش را تحویل 
می‌دهــد دیگر کنترلــی روی اجــرای آن نــدارد و مــا نمی‌توانیم بــا توضیــح جزءبه‌جزء ســکانس‌ها خــود را به 
اثــر الصاق کنیــم. به هر حــال آقایــان رضویــان و انصــاری در کمــدی باتجربه هســتند و جنس کارهایشــان 
مشــخص اســت و در مورد »صفر21« هم خوانش خــود را از متن داشــتند و ایــن خوانش ممکن اســت با 
تصوری که ما هنگام نوشــتن متن از اجرای آن داشــتیم، متفاوت باشــد کــه کاملا هم طبیعی اســت. یکی 
از تفاوت‌ها اینجاســت که من و هدی کدهایی را در جای جــای فیلمنامه قرار داده بودیم کــه اینها به مرور 
رمزگشــایی می‌شــد. مثلا سکانســی از دورهمی ایــن خانواده نوشــتیم کــه در آن پیشــتر بحثی میانشــان 
صورت گرفته بود و در این حیــن فیلم پاندای کونگ‌فوکار از تلویزیون خانه پخش می‌شــد. به هر حال کار 
کردن با آدم‌های بــزرگ که تجربه‌های زیــاد دارند، آورده‌هــای خوبی برای ما داشــت و تجربه بســیاری بعد از 

این کار به‌دست آوردیم. 
ایزدی: نمی‌شــود هر روز ســر صحنه رفــت و از بازیگران خواســت عین متن بــازی کنند. ســریال، کارگردان 
و فیلمنامه‌نویس اجــازه چنیــن کاری نــدارد. همان‌گونه که شــبنم گفــت در فیلمنامه نشــانه‌گذاری‌های 
زیادی وجود داشــت قبــل از تیتراژ هر قســمت یک ســکانس داشــتیم کــه در آنها یک‌ســری تصویر گنگ 
‌می‌دیدیــم؛ مثلا یک دســت طنابــی را گره مــی‌زد یا شــیئی را درون کیســه می‌گذاشــت. بعد در آن قســمت
یکی یکی این صحنه‌ها گره‌گشــایی می‌شــد و معنا پیــدا می‌کرد. همیــن تصاویر کمک می‌کرد نخ تســبیح 

بین صحنه‌ها ایجاد می‌شد. 

هجو شب شعر
 سکانس‌هایی مثل شب شعر در »صفر21« هست که کارکرد 
چندانــی در پیشــبرد قصــه نــدارد و بــه نظر می‌رســد با حــذف آنها 
، هنــر اول  خدشــه‌ای بــه کلیــت اثــر وارد نشــود. به هــر حال شــعر
کشــور ماســت و دســت کــم اگــر فضــای آن را هجــو می‌کنیــم باید 
خنــده ایجــاد کند کــه در ایــن ســکانس‌ها، آن هــم چنــدان اتفاق 
نمی‌افتد. در حالی‌که نمونه بهتر آن را در مرد هزار چهره دیده‌ایم. 
گویی جواد رضویان و سیامک انصاری ســعی در تکرار تجربه‌های 

موفق گذشته خود و دیگران دارند. 
ج از سعید سوءاستفاده  ایزدی: در فیلمنامه این شب شعر وجود داشــت، ولی کارکرد اصلی‌اش این بود که تور

می‌کرد و می‌گفت تا به باباغفور ثابت کند که مشتری تالارت را من جور می‌کنم نه خودت. 

؟  از فصل دوم چه خبر
 در خبرها آمده فصل دوم قرار است ساخته شود. 

وثوقی: فصل دوم را طراحی کردیم و منتظریم ببینیم چه می‌شود.
 ســری بعدی را بــا توجه بــه تغییراتــی کــه در اجرای ایــن فصل ایجــاد شده‌اســت، می‌نویســید یا تــاش می‌کنید 

همان مسیر قبلی خود را ادامه دهید. 
ایــزدی: طبیعتــا متناســب بــا بازخوردهایــی کــه الان می‌گیریــم می‌نویســیم و شــخصیت‌ها را بــا توجــه به 

موفقیت آنان در فصل اول، پررنگ و کمرنگ می‌کنیم. 
 یعنی شخصیت جلال را با لهجه می‌نویسید و شوخی‌هایی با بیان برخی واژه‌ها می‌کنید؟ 

ایزدی: نه. معمولا کسی با لهجه نمی‌نویسد اگر خودشان دوست داشته‌باشند اضافه می‌کنند. 

همه چیز شوخی است!
یــک ســریال در ابتــدا بایــد توجــه مخاطــب را جلــب کنــد، »صفــر21« 

طهماسب صلح‌جو 

 منتقد سینما 
و تلویزیون 

تاکنون برای مــن چنیــن نبوده‌اســت. در فیلمنامه یک‌ســری اتفاقات 
وجــود دارد کــه اصلا بــه همدیگــر ربط پیــدا نمی‌کنــد، اساســا نمی‌توان 
ارتباط میان این رخدادها را درک کرد و توالی سکانس‌ها را متوجه شد. 
بیننــده ســر و تــه ماجراهــا را نمی‌فهمــد و بــه قــول معــروف متوجــه 
نمی‌شــود کــی بــه کیــه و چــی بــه چیــه! »صفــر 21« مشــکل اساســی در 
ســاختار و فرم دارد و اصلا نمی‌تواند قصه‌اش را به درســتی روایت کند. 
طنــز آن هــم لبخنــد بــه لــب نمــی‌آورد و گویــی فقــط عوامــل ســریال را 
می‌خنداند.  وقتی یک سریال اصل مطلب را به درستی بیان نمی‌کند دیگر نمی‌توان از عناصری 

مثل بازیگری و... صحبت کرد. 
اینها یک مجموعه به هم متصل اســت که باید با یکدیگر هارمونی و هماهنگی داشته‌باشــد. 
وقتی سریال نمی‌تواند داســتانش را روایت کند، دیگر بازی ارزشــی ندارد. فیلم چه کمدی و چه 
تراژدی باشد، اصل درام، شخصیت‌پردازی است و تماشــاگر باید با شخصیت‌ها ارتباط برقرار و 
باورشان کند. زمانی‌که سریال نمی‌تواند شخصیت را بباوراند و کاری کند تماشاگر با آنها همراه 
شــود، آن وقت بازیگر قرار اســت چــه را بازی کنــد! این‌که می‌گوینــد بازیگری یک اثر فــان بود و 
تصویربرداری‌اش بهمــان بود، حرف‌های بی‌ربطی اســت! ایــن یک مجموعه و کلیت اســت که 
باید به درستی حرکت کند، بعد از آن می‌توان گفت نکته‌های شاخص این کلیت که درباره‌اش 
حــرف می‌زنیــم، چیســت و بازیگــران، تصویربــرداران و...چقــدر کمــک کرده‌انــد و دیگــر عناصــر 
ســاختار ســریال را بررســی کنیــم. در »صفــر 21« همــه چیــز شــبیه شــوخی اســت و گویــا کرونا بر 

کیفیت کار تاثیر سوءگذاشته‌است.

جــواد رضویــان و ســیامک انصــاری از 

جبار آذین

منتقد

بــا  را  طنــز  کار  کــه  هســتند  هنرمندانــی 
ثــار طنــز  همــکاری بــا مهــران مدیــری در آ
تلویزیونی فراگرفتند. هر کدام از آنها در حد 
ثــار طنز متوســط و خوب با هــم همکاری و  آ
ایفــای نقــش کردنــد، امــا تاکنــون به‌طــور 
مشترک فیلم یا ســریالی را کارگردانی نکرده 
بودند. حالا »صفر 21« محصول کارگردانی و 
بازی این دو هنرمند اســت که ســعی شــده با توجه بــه هزینه‌ای که 

صرف آن شده یک اثر خانوادگی اجتماعی پرمخاطب باشد.
اما به‌رغم تمام تجارب طنزی که آنها داشــته‌اند، صفر 21 از نظر فرم و 
پرداخت داســتان آن‌طور که باید از آب درنیامده است. گرچه بودن 
چنیــن مجموعــه‌ای در اوضاعــی کــه اغلــب ســریال‌های تلویزیــون 
گرایــش بــه موضــوع تلــخ و غم‌انگیــز دارد، از هیــچ بهتــر اســت، اما 
این به معنــای نادیــده گرفتــن ضعف‌های متعــدد داستان‌ســازی، 
کارگردانــی و بازی‌هــا در صفــر 21 نیســت از ایــن‌رو ایــن مجموعــه 
متاســفانه نتوانســت در حد انتظار آنچه باید را ارائــه کند. به همین 
دلیــل لازم بوده تــا بــا گزینش موضوعــات نــو و پــردازش متفاوت و 
کامــل و اســتفاده و هدایت درســت از بازیگــران و گرفتــن بازی‌های 
مناســب از آنهــا و کارگردانــی هنرمندانه در همــه ابعاد از میزانســن 

بازیگــری گرفتــه تــا فضاســازی‌ها و... صفــر 21 یــک طنــز انتقــادی 
خ نــداده و این گروه نتوانســتند  اجتماعی باشــد، اما ایــن اتفاقات ر

چنین مواردی را در حد مطلوب ارائه دهند. 
ما از بازیگرانی که در این ســریال هســتند بازی‌های بهتری هم در آثار 
تلویزیونــی و گاه ســینمایی دیده‌ایم، اما صفــر 21 در حــد توانایی‌ها و 
استعداد آنها بازی شاخصی ندارد در حالی که می‌توانستند با هدایت 
درســت بازیگــران و گزینــش مناســب برای شــخصیت‌های ســریال 
بازی‌هــای خوبی بگیرند، امــا این اتفاق نیفتــاده و رضویــان و انصاری 

هم بازی‌های ممتازی در این مجموعه ندارند.
در زمینــه فیلمنامــه موضوعــات بســیار پیش پــا افتاده اســت و در 
آنهــا یک نــگاه کاملا گــذرا و بــاری به هــر جهت بــه بعضی از مســائل 
رخ داده که نــه در داستان‌ســازی جا افتــاده و نه توانســته به‌عنوان 
فیلمنامــه یــک اثــر قــوی و محکــم از منظــر شــخصیت‌پردازی و 
دراماتیــک عمــل کنــد، همــه اینها دســت به دســت هــم دادنــد که 
ســریالی شــکل بگیــرد کــه کارگردانــی آن هم نتوانســته بــرای جذب 
مخاطــب دســت بــه ا قدام‌هــای مناســب، پــردازش بصــری اصولی 

و... بزند.
بــا این حــال بازهــم می‌گویــم که وجــود ایــن ســریال در بیــن فضای 
جدی کــه در بین تولیدات هســت، جــای خوشــحالی دارد، اما تلخی 

، کام مخاطبان را چندان شیرین نکرد.  ضعف‌های این کار

عدم استفاده درست از بازیگران، قصه و...  سلیقه ما
 بیشــتر چــه کارهایــی کــه تاکنــون در حــوزه کمدی ســاخته 

شده به سلیقه شما نزدیک است؟ 
وثوقــی: اگــر ســریال‌های »ســیلیکون ولــی « یــا »کدبانوهــای 
درمانده« روش کامینســکی را دیده باشــید نوعی کمدی درام اســت که 

همه چیز در فضای واقعی می‌گذرد و این نزدیک به سلیقه ماست. 

عاقل اما ناتوان
معــدود  جــزو  قصــه  شــخصیت‌های  میــان  در  ســعید،  شــخصیت   
شخصیت‌های عاقل اســت ولی ضعیف و ناتوان تصویر شــده که نمی‌تواند از 

پس خود بربیاید.
ایزدی: درســت اســت. نقطعــه ضف او شــادی اســت و چون هنــوز به او 
نرسیده مدام شک و استرس دارد و می‌ترســد مقابل این خانواده گاف 

بدهد و شادی از دستش برود. 

درس گرفتیم
 با توجه به تجربه‌ای که در این کار داشــتید، در سریال بعدی چه کارهایی را 

نخواهید کرد؟ 
ایزدی: متن را همان ابتدا به صورت کامل تحویل نمی‌دهم. 

وثوقــی: ســعی می‌کنــم بــرای مخاطبــان تلویزیــون ســاده و مســتقیم‌تر 
‌قصــه تعریــف می‌کنــم، چــون ســلیقه فعلــی ایــن اســت و بایــد پلــه پلــه 

تغییر کند. 

زنان قصه

ثــار مهران مدیری  ثار کمدی دیدیم و نقد آن به آ  زنان قصه مثل بســیاری از شــخصیت‌هایی که پیش از این در آ
هم وارد است، دغدغه‌های سطحی دارند و رفتارشان بر محور شوخی‌هایی می‌گردد که بارها تکرار شده و کلیشه‌ای 
اســت. از طرف دیگــر انتخاب رویــا میرعلمــی و نــگار عابدی بــرای این نقش‌هــا مخاطــب را یاد نقــش آنان در ســریال 

شمعدانی می‌اندازد. 
ایزدی: مرجان یک شــخصیت آرام و سیاســتمدار اســت که در ســکوت جمع یک تک‌جمله بیــان می‌کند و 
با همان حرف تیکه‌اش را می‌اندازد؛ الان مرجان گونه دیگری تصویر شده‌اســت. شــاید بتــوان گفت پادینا 
کیانی به شــادی نزدیک‌تــر اســت و در بازخوردهایی کــه تاکنون گرفتیــم مخاطبان بیشــتر با او ارتبــاط برقرار 

کردند و بعضی‌ها مثل او حرف می‌زنند. 
وثوقی: موقعیــت طنز زمانی ایجاد می‌شــد که شــعله‌ای که در کلام یکدفعــه از نقطه صفر به صد می‌رســید 
و یک چیز کوچک را به فاجعه تبدیل می‌کرد، در تقابل با شــخصیت مرجان قرار داشــت. شــعله شخصیت 
شلوغی نیست، فقط پرگویی دارد. اما به طور کلی کمدی نوشــتن برای زنان با توجه به محدودیت‌ها بسیار 
ســخت اســت، نمی‌شــود با بیماری‌ها، زیبایی و... زنان شــوخی کــرد. مثــ ادیده‌اید کــه در مورد آنها بیشــتر 
مواردی همچون حســادت و وســواس شــوخی می‌شــود. معمــولا زن‌های قصــه اگــر ازدواج نکرده‌باشــند، 
شــخصیت‌های خشــکی هســتند یــا مــدام دنبــال همســر می‌گردنــد. بنابرایــن بیشــتر زمان‌هــا از آنــان 

شخصیت‌های کلیشه‌ای در آثار می‌بینیم. 

 برخــی منتقــدان هــم معتقدنــد کــه خــط ربــط بیــن شــوخی‌ها در بخش‌هایی گم 
شده‌است و اتفاقات به صورت پراکنده پیش می‌روند، شما خودتان چقدر این نقد را 

حس کرده و قبول دارید؟
ایــزدی: یکــی از مهم‌تریــن ضربه‌هــا را همیــن ماجــرای شــروع و پایان‌هــا بــه مــا 
زده‌اســت که داســتان و شــوخی‌ها خیلی وقت‌ها گم می‌شــود. یکــی دیگر هم 
خوانش متفــاوت در اجرا نســبت به اتمســفر متــن نوشته‌شده‌اســت و همه 
اینها دست به دست هم می‌دهد که آنچه مخاطب می‌بیند، شاید گاهی مبهم 
به نظر بیاید. با شــبنم صحبت همین بود که شــاید اگر خود من هم فیلمنامه 
را نخوانده باشــم، ممکن اســت گاهی خط ربط‌ها را گم کنم. چون علاوه‌بر تمام 

اینها ممیزی‌هایی هم داشته‌ایم که مزید بر علت شده‌است.
وثوقــی: طراحی ما بــه این صــورت بــود کــه در هر قســمت یــک درونمایه مشــترک 
داشــته باشــد، مثلا قهر کردن را بــه نقد بکشــیم و بعد براســاس این زیرمتن ســه 
داســتانک را طراحی می‌کردیم که به صورت موازی پیش می‌رفتند و در جایی به هم 
می‌رســیدند و کنارهم قرار می‌گرفتند. اما آن‌قدر در این فضا تداخل زمانی داشتیم 
که خیلی وقت‌ها اتفاقات قسمت بعدی مربوط به ادامه قسمت قبل بوده‌است. 

ایزدی: همچنین بخش زیادی از دیالوگ‌هایمان هم درگیر تغییرات شــده‌اند، 
گاهی همان‌طور که گفتم اتفاقات به شــکلی طراحی شــده بودند که سلسه‌وار 
رخ دهند و هــر کدام مقدمه‌ای برای خنده بعدی باشــند، اما اینجــا وقتی یکی از 
اینها به هر دلیلی حذف می‌شود، ممکن اســت مخاطب در ادامه اصلا نفهمد 

باید  به چه بخندد. 
 شــخصیت ســیامک انصاری و جــواد رضویــان هــم در بخش‌های زیــادی مــا را یاد 
گذشــته و ســابقه‌ای که از بازی و شــخصیت این دو داریم، می‌اندازد. این تکرار طراحی 

شده بود یا مثل لهجه‌ای که از آن گفتید، جزو بداهه‌ها و تغییرات بعدی است؟
وثوقــی: مــا همان‌طور کــه گفتم می‌خواســتیم یــک کمــدی درام بنویســیم. قصه 
آدم‌هایی که در زندگی معمولی‌شان در موقعیت‌های اشتباه قرار می‌گیرند. آقای 
رضویان و انصاری به عنوان کارگردان هم در این فضا تجربه خودشــان را داشتند 
وخواســتند براســاس همان تجربه کار را پیش ببرند. اما ما اصلا به دنبال طراحی 
تیــپ نبودیم و نمی‌خواســتیم هیچ‌کــدام از کاراکترهایمــان به این ســمت بروند. 
بلکه تنها می‌خواســتیم شــخصیت‌هایی را داشــته باشــیم که ما را یــاد خودمان 

بیندازند. همان‌طور که خیلی‌ها متن را خوانده بودند این احساس را داشتند.

ماجرای خط ربط گمشده

موانع  فرهنگی
 شــاید شــما اولین زوج خانمی باشــید که یک کار را به این شــکل با همدیگر نوشتید. 

تجربه نوشتن دو نفره چگونه است؟ 
ایــزدی: مــن و شــبنم قبــل از همــکاری در ایــن ســریال بــا همدیگــر رفیــق بودیــم 
و هســتیم. در ســال جدیــد کــه همــه تقریبــا در قرنطینــه بودنــد، مــن و شــبنم اگــر 
جایی رفتیم، منزل همدیگر بوده‌اســت و مشــغول نوشــتن بودیم. برای نوشــتن 
»صفــر21« می‌رفتیــم یک مــاه شــمال می‌ماندیــم و می‌نوشــتیم. ایــن تجربــه واقعا 
لذتبخش بود. البته قبل از این هم یک ســریال با همدیگر نوشــته بودیم که هنوز 

به مرحله تولید نرسیده‌است. 

وثوقــی: درک مــن و هــدی از فضــای کار و دنیایــی کــه در ذهنمــان خلــق می‌کنیــم 
خیلی نزدیک اســت. این نزدیکی به اندازه‌ای اســت که گاهی یادمــان نمی‌آید فلان 

سکانس را من نوشته‌ام یا او.
 به عنوان دو نویسنده خانم در کار با مانعی مواجه شدید؟

ایــزدی: از ســوی عوامل نــه چنــدان، چــون از همان ابتــدا آقــای انصاری خودشــان 
خواستند ما برای ســریالی که می‌خواهند بســازند، فیلمنامه بنویســیم. اساسا در 
فضــای کار موانعی از این دســت وجــود دارد که با این‌که درســت نیســت اما قابل 

انتظار است. 
وثوقی: دوست نداریم برداشت جنسیتی داشته‌باشیم، ولی گاهی متاسفانه این 

نگاه وجود دارد.

اشاره 

م 
م‌ج

جا
د / 

 آزا
ید 

مج
س: 

عک


